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گروه تحلیل- امید ایرانی - در روزهای پایانی 
سال ۲۰۲۵ میلادی، اســرائیل با اعلام رسمی به 
رسمیت شــناختن ســومالی‌لند، منطقه‌ای خودخوانده در 
شاخ آفریقا که از سال ۱۹۹۱ اعلام استقلال کرده اما تا پیش 
از این از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده بود، 
گامی برداشت که در ظاهر یک اقدام دیپلماتیک درباره یک 
منطقه جدایی‌طلب به شمار می‌رفت. اما این تصمیم، در بطن 
خود به شبکه‌ای پیچیده از رقابت‌های ژئوپلیتیکی پیرامون 
باب‌المندب، مســیرهای حیاتی تجارت دریایی، دسترسی 
اتیوپی به آب‌های آزاد، جایگاه راهبردی جیبوتی و نیز نفوذ 
روزافزون بازیگرانی چون امارات، ترکیه، چین و عربستان 
در شاخ آفریقا گره خورده است. به عبارت روشن‌تر، آنچه 
در این میان رخ می‌نمایاند، نه یک تصمیم دوجانبه، که اعلام 
ورود به فازی تازه از رقابت بر سر نظم آینده کریدور دریای 
سرخ است؛ نظمی که تا پیش از این بر مدار توازن شکننده‌ای 
میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استوار بود و اکنون 

با تکانه‌ای جدید، نقشه آن در حال بازنویسی است.
اهمیت راهبردی سومالی‌لند را نخســت باید در موقعیت 
ممتاز جغرافیایی آن جســتجو کرد. این منطقه با در اختیار 
داشتن خط ساحلی به طول هشــتصد و پنجاه کیلومتر در 
امتداد خلیج عدن، درست در مجاورت تنگه باب‌المندب 
قرار گرفته؛ آبراهی که به عنوان یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای 
کشتیرانی تجاری جهان، دریای سرخ را به اقیانوس هند و 
کانال سوئز متصل می‌سازد. این موقعیت، سومالی‌لند را به 
جایگاهی ممتاز برای نظارت دریایی و پایش تحرکات در 
این آبراه حساس بدل کرده اســت. از نگاه تحلیلگران، این 
اقدام اسرائیل را می‌توان پاســخی واقع‌گرایانه به مدیریت 
تهدیدات امنیتی، مهار رقبا و حراست از شریان‌های حیاتی 
اقتصادی در یک نظام بین‌الملل پرتنش تفسیر کرد. دریای 
سرخ طی ســال‌های اخیر از یک گذرگاه نسبتاً امن تجاری 
به کانون رقابت قدرت و تهدیدات امنیتی تبدیل شده و به 
همین دلیل، سومالی‌لند برای تل‌آویو دارای اهمیت راهبردی 
ویژه‌ای گردیده است. ثبات نسبی سیاسی و نظم داخلی این 
منطقه در مقایسه با اوضاع آشــفته سومالی، و نیز کارآمدی 
نســبی حکمرانی در آن، برای همکاری‌هــای اطلاعاتی و 

امنیتی، بر مشروعیت بین‌المللی ترجیح داده شده است.
از ســوی دیگر، رقابت فزاینده با ایران و ظهور تهدیدات 
نامتقارن علیه کشتیرانی، اســرائیل را به بازتعریف لایه‌ای 
جدید از »عمق راهبردی« خود واداشــته است. حضور در 
شاخ آفریقا به اســرائیل این امکان را می‌دهد که لایه‌های 
تدافعی و بازدارندگی خــود را فراتــر از مرزهای کنونی 
گســترش دهد. در این چارچوب، ائتلاف پنهان و آشکار 
اســرائیل و امارات متحــده عربی پس از پیمــان ابراهیم، 
زمینه‌ســاز این حضور جدید شده اســت؛ به‌گونه‌ای که 
برخی منابع از امکان دسترسی اسرائیل به تأسیسات نظامی 
امارات در بندر بربره سخن می‌گویند. در واقع، اسرائیل با 
این اقدام می‌کوشد در برابر تهدیدات دریایی انصارالله یمن 
و نفوذ گســترده ایران در منطقه، عمق اطلاعاتی و امنیتی 
بیشتری برای خود دست و پا کند. بندر بربره به عنوان یکی 
از مهم‌ترین بنادر سومالی‌لند، نه تنها به دلیل موقعیت ممتاز 
خود در ورودی باب‌المندب، بلکه به واسطه ظرفیت‌های 
ترانزیتی و امکان اتصال به شبکه‌های حمل و نقل منطقه‌ای، 
همواره مورد طمع قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده 
است. سرمایه‌گذاری امارات در توســعه این بندر و اکنون 
بهره‌برداری اطلاعاتی و امنیتی اســرائیل از آن، نشــان از 
هماهنگی عمیق میان این دو بازیگر در راســتای کنترل بر 

گلوگاه‌های دریایی جهان دارد.
با این حال، این اقدام از نگاه بسیاری از بازیگران منطقه‌ای 
و بین‌المللی، نه تنها کمکی به ثبات شــاخ آفریقا نمی‌کند، 
بلکه می‌توانــد به عنوان یــک پیش‌نهــاد خطرناک برای 
ترویج جدایی‌طلبی، تضعیف دولت‌های شکننده و تشدید 
رقابت‌های ژئوپلیتیکی در منطقه دریای ســرخ عمل کند. 
ســومالی، ترکیه، مصر و چین این روند را تهدیدی آشکار 
برای حاکمیت ملی سومالی و نیز موازنه منطقه‌ای می‌دانند 
و بر این باورند که هرگونه حضور نظامی اسرائیل در خاک 
سومالی، هدفی مستقیم برای نیروهای مسلح یمن خواهد 
بود و به عنوان تجاوزی به تمامیت ارضی سومالی و امنیت 
ملی کشورهای عربی و اسلامی تلقی می‌شود. این واکنش‌ها 
نشــان می‌دهد که اهمیت اصلی پرونده سومالی‌لند، فراتر 
از مسئله اســتقلال این منطقه، به این واقعیت بازمی‌گردد 
که امنیت مسیرهای تجاری دریای سرخ، بیش از هر زمان 
دیگری به رقابــت بندری و صف‌بندی‌هــای ژئوپلیتیکی 
گره خورده و بــه تدریج از یک کریــدور تجاری خنثی به 
فضایی سیاسی و نظامی‌شــده تبدیل می‌شود. ترکیه که در 
سال‌های اخیر با استقرار پایگاه نظامی در موگادیشو و انعقاد 
قراردادهای همکاری دریایی با سومالی، نفوذ قابل توجهی 
در این کشور پیدا کرده، به رسمیت شناختن سومالی‌لند را 
نقض آشکار حاکمیت ســومالی و تهدیدی مستقیم برای 
منافع خود ارزیابی می‌کند. این رقابت آنکارا و تل‌آویو که 
پیش از این در حوزه مدیترانه و سوریه جریان داشت، اکنون 
به کریدور دریای ســرخ نیز ســرایت کرده و بر پیچیدگی 

معادلات افزوده است.
تقریباً هم‌زمان با این تحول، اتیوپی به عنوان پرجمعیت‌ترین 
کشــور محصور در خشــکی جهان، با امضای یادداشت 
تفاهمی بــا ســومالی‌لند در ژانویــه ۲۰۲۴، گام مهمی در 
جهت دســتیابی به آب‌های آزاد برداشت که پیامدهای آن 
نیز به سرعت به کل معادلات منطقه تسری یافت. بر اساس 
این یادداشــت تفاهم، اتیوپی در قبال به رسمیت شناختن 
احتمالی سومالی‌لند، امکان دسترسی به بندر بربره و اجاره 
یک نوار ساحلی برای اهداف نظامی را به دست آورد. این 
توافق که با حمایت و سرمایه‌گذاری امارات متحده عربی 
در حال اجراســت، نقطه‌عطفی در رویکرد اتیوپی از یک 
اســتراتژی صرفاً تجاری و کارکردی به سمت رویکردی 
مبتنی بر حاکمیت و هویت ملی محسوب می‌شود. برخلاف 
دوران پیشین که سیاســت دریایی اتیوپی بر تنوع‌بخشی به 
کریدورهای تجاری و پرهیز از مناقشات حاکمیتی استوار 
بود، دولت آبی احمد این دسترســی را نــه فقط یک نیاز 
اقتصادی، که به عنوان یک حق تاریخی و عدالت‌خواهانه در 
برابر »زندان جغرافیایی« که اتیوپی در آن گرفتار آمده، تعبیر 
می‌کند. در این نگاه، بنادر از یک زیرساخت صرفاً اقتصادی 
به نمادی از حاکمیت و استقلال راهبردی تبدیل می‌شوند 
و این تغییر گفتمان، دامنه چانه‌زنی دیپلماتیک را به شدت 
کاهش داده و یک مسئله لجستیکی را به مناقشه‌ای صفر و 
صدی بر سر شناسایی سیاسی بدل ساخته است. اتیوپی با 
جمعیتی بیش از ۱۲۰ میلیون نفر و اقتصاد رو به رشد، سالانه 
میلیاردها دلار برای استفاده از بنادر همسایگان هزینه می‌کند 
و دسترســی به بندر بربره می‌تواند این هزینه‌ها را به طور 
قابل توجهی کاهش داده و وابستگی این کشور به جیبوتی 

را پایان دهد.
این رویکرد جدید اتیوپی، واکنش فــوری و منفی دولت 
سومالی را در پی داشــت که آن را نقض آشکار حاکمیت و 
تمامیت ارضی خود دانست. سومالی در واکنش، به سرعت 

به جبهه‌سازی با کشورهای رقیب و دشمن تاریخی اتیوپی، 
یعنی مصر و اریتره، روی آورد و بــه این ترتیب، بلوکی از 
کشورهای مخالف نفوذ اتیوپی در منطقه شکل گرفت. مصر 
که از ساخت سد رنسانس توســط اتیوپی به شدت نگران 
است، در این رقابت، فرصتی یافت تا با انعقاد پیمان دفاعی 
با سومالی و فرستادن نیروهای نظامی به این کشور، میدان 
نبرد با اتیوپی را از حوزه نیل به دریای سرخ گسترش دهد و 
وزن راهبردی خود را در منطقه افزایش دهد. از سوی دیگر، 
اریتره که روابطش با اتیوپی به دلیل اختلافات مرزی و نقش 
ادعایی اسمره در تشدید مناقشه تیگرای، به تیرگی گراییده، 
به طور طبیعی در این بلوک ضداتیوپیایی جای گرفت. این 
تحولات نشان می‌دهد که شــاخ آفریقا بار دیگر به عرصه 
رقابت نیابتی میان قدرت‌های منطقه‌ای بدل شده و توازن 
قوا در این منطقه حساس، دستخوش دگرگونی‌های شتابانی 
شده اســت. جیبوتی نیز که تا پیش از این به عنوان دروازه 
اصلی تجارت اتیوپی شناخته می‌شد، اکنون نگران از دست 
دادن جایگاه انحصاری خــود در ترانزیت کالاهای اتیوپی 
است و به همین دلیل، با حساسیت ویژه‌ای تحولات مرتبط 

با بندر بربره را دنبال می‌کند.
در سطح فرامنطقه‌ای، رقابت میان اســرائیل و ترکیه ابعاد 
تازه‌ای به خود گرفته است. آنکارا که سومالی را تقریباً در 
حوزه نفوذ خود می‌بیند و روابط نزدیکی با دولت مرکزی 
ســومالی دارد، به رسمیت شناختن ســومالی‌لند از سوی 
اســرائیل را اقدامی نامشــروع و غیرقابل قبول تلقی کرده 
و آن را تهدیدی برای منافع خود در شــاخ آفریقا ارزیابی 
می‌کند. این رقابت، کــه پیش از این در ســوریه و حوزه 
مدیترانه جریان داشت، اکنون به کریدور دریای سرخ نیز 
گسترش یافته و نشان می‌دهد که منطقه شاخ آفریقا به یکی 
از صحنه‌های اصلی رویارویی نیابتی قدرت‌های منطقه‌ای 
و فرامنطقه‌ای بدل شده است. در این میان، امارات متحده 
عربی نیز با رویکردی دوگانه، هم به عنوان شــریک اصلی 
اسرائیل در طرح‌های منطقه‌ای و هم به عنوان سرمایه‌گذار 
و توســعه‌دهنده بندر بربره، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به 
معماری امنیتی جدید دریای ســرخ ایفا می‌کند و عملًا به 
هسته مرکزی شبکه‌ای از منافع تبدیل شــده که اسرائیل، 
اتیوپــی و ســومالی‌لند را در یک محور راهبــردی به هم 
متصل می‌ســازد. چین نیز به عنوان یکی از بازیگران مهم 
فرامنطقه‌ای که پایگاه نظامی خود را در جیبوتی مســتقر 
کرده و منافع گســترده‌ای در امنیت مســیرهای دریایی و 
پروژه کمربند و راه دارد، تحولات اخیر را با دقت زیر نظر 
دارد. پکن نگران است که تشدید رقابت‌ها در منطقه، امنیت 
سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیرساختی آن را به خطر اندازد و 
تعادل شکننده‌ای را که تا پیش از این در منطقه برقرار بود، 

بر هم زند.
در کنار این رقابت‌های آشکار، تهدید تعطیلی یا اخلال در 
تنگه باب‌المندب به عنوان یکی از حیاتی‌ترین گلوگاه‌های 
دریایی جهــان، بر پیچیدگی این معادلات افزوده اســت. 
مقامات ارشد ایران آشــکارا هشدار داده‌اند که در صورت 
تشدید تنش‌ها، جبهه مقاومت قابلیت مسدودسازی هم‌زمان 
تنگه‌های هرمز و باب‌المنــدب را دارد و در این صورت، 
دشمنان با انتخاب دشــواری میان توقف اقدامات خود یا 
ورود به معادله جدیدی از کنترل دو آبراه راهبردی مواجه 
خواهند شــد. عبور حدود ۱۵ درصد از تجارت جهانی و 

۲۰ تا ۲۲ درصــد از ترافیک کانتینری جهــان از این تنگه، 
هرگونه اختلال در آن را بــه بحرانی با ابعاد اقتصاد جهانی 
تبدیل می‌کند. مسدود شدن باب‌المندب، نه تنها صادرات 
انرژی از خلیج فارس را با مشــکل مواجه می‌سازد، بلکه 
کشتی‌های عازم اروپا و آمریکای شمالی را ناگزیر به دور 
زدن آفریقا از طریق دماغه امیــد نیک می‌کند که با افزایش 
۴۸ درصدی مســافت و ۴۵ درصدی زمــان حمل و نقل، 
هزینه‌های ســوخت، بیمه و در نهایت تــورم جهانی را به 
شــدت افزایش خواهد داد. به این ترتیب، باب‌المندب از 
یک کریدور تجاری صرف به اهرمی ژئواکونومیک برای 
چانه‌زنی و اعمال فشار تبدیل شــده و تنش در آن، نه تنها 
امنیت منطقه‌ای، بلکه ثبات اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر 
قرار می‌دهد. حملات انصارالله به کشــتی‌های تجاری در 
دریای سرخ طی سال‌های اخیر، که در پاسخ به جنگ غزه 
تشدید شد، عملًا بســیاری از خطوط کشتیرانی بزرگ را 
مجبور به تغییر مسیر کرده و هزینه‌های حمل و نقل جهانی 
را تا چندین برابر افزایش داد که خود گواهی بر تأثیر مستقیم 

تحولات منطقه‌ای بر اقتصاد جهان است.
بنابراین، آن‌چــه از روند تحــولات بر می‌آیــد، گذار از 
رقابت‌های پراکنــده و موردی به رقابتی ســاختاریافته بر 
ســر نظم امنیتی دریای سرخ اســت. به رسمیت شناختن 
سومالی‌لند از سوی اســرائیل، اگرچه در عمل با مخالفت 
جدی آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه شده که آن را تهدیدی 
برای ثبات منطقه و تمامیت ارضی ســومالی می‌دانند، اما 
گویای این واقعیت اســت که بازیگران منطقه‌ای، به دنبال 
کسب جایگاه و عمق راهبردی فراتر از چارچوب‌های سنتی 
دیپلماتیک هســتند و این روند، بیش از پیش، شاخ آفریقا 
را به عرصه‌ای برای رقابت‌هــای نیابتی و جبهه‌گیری‌های 
ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است. ســومالی‌لند با وجود عدم 
شناسایی بین‌المللی، توانسته اســت طی سه دهه گذشته 
ثبات نسبی خود را حفظ کند و این ویژگی، آن را به شریکی 
جذاب برای قدرت‌هایی تبدیل کــرده که به دنبال حضور 
مؤثر در منطقه بدون هزینه‌های سنگین ورود به بحران‌های 
پیچیده ســومالی هســتند. این منطقه خودمختار، با نظام 
سیاسی نسبتاً کارآمد و ســاختار امنیتی مستقل، الگویی از 
حکمرانی محلــی ارائه می‌دهد که اگرچــه در چارچوب 
حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته نشــده، اما در عمل، 
توانایی ایفای نقش بــه عنوان یک بازیگــر مؤثر را دارد. 
در چنین شــرایطی، ابهامات حقوقی و حاکمیتی، نه یک 
نقص، که ویژگــی بنیادین این معمــاری امنیتی جدید به 
شــمار می‌آید؛ نظمی کــه در آن، نفوذ عملی، دسترســی 
به دریــا و همکاری‌های امنیتی، وزنی بســیار بیشــتر از 
اعلامیه‌های رسمی اســتقلال خواهند داشت و چشم‌انداز 
آینده این منطقه، بیش از آنکه تابع پیشرفت‌های دیپلماتیک 
باشد، با منطق »ابهام محاسبه‌شــده« و رقابت بر سر منابع 
و موقعیت‌های کلیدی رقم خواهــد خورد. آینده کریدور 
دریای سرخ، نه در میزهای مذاکره و قطعنامه‌های سازمان 
ملل، که در میدان عمل و در رقابتی فشــرده بر ســر بنادر، 
پایگاه‌های نظامی و مسیرهای ترانزیتی تعیین خواهد شد؛ 
رقابتی که در آن، هرگونه تغییــر در موازنه قوا، موج‌های 
گســترده‌ای را به کل نظام اقتصادی و امنیتی جهان مخابره 
می‌کند و نقش منطقه شــاخ آفریقا را از حاشــیه به مرکز 

سیاست جهانی ارتقا می‌بخشد.

»سرآمد« بررسی می‌کند؛

کریدور دریای سرخ 
در آتش رقابت

‌تشدید رقابت بر سر نظم آینده کریدور دریای سرخ؛
از شبکه‌سازی تا جدایی‌طلبی

3 گردشگری
 سرپرست معاونت امور دریایی سازمان

 بنادر و دریانوردی:
بازرسی‌ متمرکز از شناور‌های مسافربری، 

تفریحی و حمل خودرو آغاز شد

سرپرســت معاونت امور دریایی ســازمان بنادر و 
دریانوردی از آغاز برنامه بازرســی‌های متمرکز از 
شناور‌های مســافربری، تفریحی و حمل خودرو، 

خبر داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، کاپیتان الله مراد عفیفی‌پور با 
اعلام این خبر، اظهار داشت: از سوی مراکز کنترل و 
بازرسی کشتی‌ها در بنادر کشور، برنامه بازرسی‌های 
متمرکز )CIC( از شناورهای مسافربری، تفریحی و 
حمل خودرو از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز شد و 

تا پایان بهمن ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تمامی شــناورهای مسافربری، تفریحی 
و حمل خودرو، طی ۴ مرحله توسط افسران کنترل 
و بازرسی کشتی‌ها و به صورت متمرکز بر الزامات 
مترتب بر موضوعاتی شــامل »ایمنی دریانوردی«، 
»موتورخانه و ماشــین‌آلات«، »توانمندی خدمه« و 
»تجهیزات نجات و اطفاء حریق« تحت بازرسی قرار 
می‌گیرند و متعاقبا اجرای دو مرحله بازرسی گسترده 

نیز، پیش‌بینی شده است.
سرپرســت معاونت امور دریایی ســازمان بنادر و 
دریانوردی با بیان اینکه برنامه بازرسی‌های متمرکز 
و گسترده از این دست شناورهایی در راستای حفظ 
و ارتقاء سطح فنی و ایمنی آن ها در تمامی ایام سال 
و همچنین کسب آمادگی لازم برای ارائه خدمات به 
مسافران و گردشــگران در طرح مدیریت سفرهای 
دریایی در نوروز ۱۴۰۶ انجام می‌شــود، عنوان کرد: 
برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای صورت گرفته اســت که 
تمامی مراحــل این امر در بازه‌هــای زمانی دو ماهه 
انجام می‌شود و گزارشات بازرسی، از طریق سامانه 
جامع دریایی به طور دقیق احصاء شده و نتایج بدست 
آمده، پس از ارزیابی و تحلیــل در اختیار ذی‌نفعان 

قرار می‌گیرد.

‌جابه‌جایی ۷۵ هزار و ۹۵۴ مسافر دریایی
 در بنادر غرب هرمزگان

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از جابه‌جایی 
۷۵ هزار و ۹۵۴ مســافر دریایی خبــر داد و گفت: 
خدمات‌رسانی در بنادر غرب اســتان حتی در اوج 

جنگ نیز بدون وقفه ادامه یافت.
به گزارش اقتصادســرآمد، امین صادقی با اشاره به 
تداوم فعالیت‌های بندری در شــرایط جنگی، اظهار 
کرد: از ۹ اســفند ۱۴۰۴ تــا ۱۴ فروردین ۱۴۰۵، در 
مجموع ۷۵ هزار و ۹۵۴ نفر مســافر در مســیرهای 
دریایی میان بنادر چارک، آفتاب، سیری، بندرلنگه، 
ابوموسی، لاوان و دیگر بنادر غرب استان هرمزگان 

جابه‌جا شدند.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عملکرد بنادر 
غرب هرمزگان در این دوره، استمرار خدمات‌رسانی 
حتی در سخت‌ترین شــرایط و اوج درگیری‌ها بود، 
به‌گونه‌ای که فعالیت‌های بندری و حمل‌ونقل دریایی 

بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه یافت.
مدیر بنادر و دریانوردی غــرب هرمزگان بیان کرد: 
در اوج شرایط جنگی، بندرلنگه تنها طی یک روز با 
پذیرش و انتقال ۲ هزار و ۱۰۰ نفر مســافر از جزیره 
ابوموسی، توان عملیاتی، آمادگی و پایداری خود را 

در مدیریت شرایط بحرانی به نمایش گذاشت.
صادقی با قدردانی از تــاش کارکنان این مجموعه 
تصریــح کــرد: حضــور مســئولانه، ایثارگرانه و 
حماســه‌آفرین پرســنل بنادر غرب هرمــزگان در 
بخش‌های عملیاتی، پشتیبانی و خدماتی، زمینه‌ساز 
تداوم فعالیت این مجتمع بندری و حفظ جریان ایمن 

حمل‌ونقل دریایی در روزهای حساس جنگ شد.
وی خاطرنشان کرد: بنادر غرب استان هرمزگان در 
تمام مدت جنگ تحمیلی بــا رعایت کامل الزامات 
ایمنی، فنی و عملیاتی فعال بودند و خدمات‌رسانی به 
مردم، مسافران و شناورها بدون تعطیلی ادامه یافت 
که این موضوع جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، آمادگی 
و همدلی کارکنان این مجموعه در شرایط بحرانی به 

شمار می‌رود.

              بنادر

 مدیر گردشــگری و میراث فرهنگی ســازمان منطقه آزاد چابهار از 
آغاز رونق گردشگری در نوار ساحلی مَکُران با شروع وزش بادهای 
مونسون خبر داد و گفت: هم اکنون شاهد حضور گردشگران به ویژه 
از استان های همجوار سیستان و بلوچستان در نوار ساحلی دریای عمان هستیم.
صادق آزادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد ســرآمد اظهارداشت: با توجه به 
شرایط پیش آمده ناشی از جنگ، بسیاری از فعالان خدمات گردشگری در منطقه 
ساحلی مَکُران همچون سایر مناطق کشور با آسیب های جدی اقتصادی همراه 

شدند.
مدیر گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد چابهار، افزود: اسفند ماه و نوروز 
همواره زمان های پیک سفر به چابهار و نوار ساحلی مَکُران محسوب می شوند 

که فعالان گردشگری به دلیل پیامدهای جنگی این فرصت را از دست دادند.
وی خاطرنشان ساخت: هم اکنون  با ایجاد شــرایط پایدار و نیز شروع ورزش 
بادهای مونســون که باعث ایجاد شــرایط آب و هوایی مناسب و جذاب برای 
گردشگران است، شاهد حضور گردشــگران در نوار ساحلی مَکُران هستیم که 

انتظار می رود به مرور بر تعداد آنها افزوده شود.
آزادی با بیان اینکه هنوز پروازهای چابهار بســته اســت، اظهار داشــت: اکثر 
گردشگران ورودی به نوار ساحلی مَکُران از استان های همجوار به ویژه کرمان، 
هرمزگان و خراسان به این منطقه وارد می شوند که این افراد با استفاده از ماشین 

های شخصی خود سفر می کنند.
این مقام مسئول در منطقه آزاد چابهار در ادامه گفته های خود خاطرنشان ساخت: 
پیش بینی می شود با بازگشایی پروازها در فرودگاه چابهار و زاهدان ، شاهد ورود 

گردشگران از سایر نقاط کشور به ویژه از تهران به نوار ساحلی مَکُران باشیم.

وی یادآور شد: یکی از جذابیت های سفر به نوار ساحلی مَکُران در زمان وزش 
بادهای مونسون ورزش مفرح موج سواری اســت که فقط در این موقع از سال 
امکان آن وجــود دارد؛ البته امکان غواصی نیز در خلیــج چابهار همچنان برای 

گردشگران فراهم است.
مدیر گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد چابهار، به وجود موزه های 

تاریخی، سایت های باستانی در نوار ساحلی مَکُران، روستای ساحلی درک،کوه 
های گل فشان، کوه های مریخی، باغات میوهای گرمسیری بندر زرآباد و خلیج 

گواتر به عنوان سایر جاذبه های گردشگری در نوار ساحلی مَکُران اشاره کرد.
لازم به ذکر است، مونسون از واژه عربی موسم به معنی فصل گرفته‌ شده است؛ 
مونسون به بادهایی گفته می‌شود که شبیه به نسیم دریا است، اما سرعت وزش 
باد در آن‌ها شدیدتر و هماهنگ‌تر است و در زمان‌های خاصی از سال نیز جریان 
دارند که موجب تلطیف هوا می‌شوند. این باعث شده در فصل تابستان که در اکثر 
نقاط کشور با گرمایی طاقت‌فرسا روبه‌رو هستیم، در بندر چابهار هوایی بهاری 
و لطیف را به سبب فصل مونسون تجربه کنیم. ماه‌های تیر و مرداد هر سال فصل 
مونسون دریایی در بندر چابهار و سواحل مَکُران است که جریان هوای برخاسته 
بر روی شــبه‌قاره هند، محیطی با فشــار کم را ایجاد می‌کند و این هوا نخست 
منبسط شده و سپس سرد می‌شود، آنگاه رطوبتی را با خود حمل می‌کند که به ابر 

و سرانجام باران تبدیل می‌شود.
بیشترین تأثیر مونسون در کشورهای هند و پاکستان است و بیشترین تأثیر آن در 
کشور ما هم در سواحل اقیانوسی سیستان و بلوچستان است و تأثیرهایی هم در 
استان هرمزگان و حتی در برخی موارد در استان کرمان دارد. تأثیر پدیده مونسون 
در بنادر کشور ما بسیار متعادل‌تر اســت از همین رو هوای لطیف‌تری را هم به 
همراه خود در این مناطق ایجاد می‌کند. یکی از اثرات پدیدۀ مونســون علاوه بر 
ایجاد هوایی مطلوب مواج شدن دریا است که با توجه به اینکه بندر چابهار تنها 
بندر اقیانوسی ایران است که در آن امکان موج‌سواری وجود دارد، این موضوع 
موجب شده تا این ورزش دریایی مفرح در سال‌های اخیر در این نقطه از کشور 

رونق پیدا کند.

مدیر گردشگری و میراث فرهنگی منطقه آزاد چابهار به سرآمد می گوید:

آغاز رونق گردشگری سواحل مَکُران با وزش بادهای مونسون


